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پول هایی که در شرط بندی به باد می رود
سرهنگ دوم علی محمد رجبی 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا 
شــیوع کرونــا و روزهــای در خانه ماندن و قرنطینه باعث شــده که بیشــتر 
افــراد بخصــوص نوجوانــان و جوانان زمــان زیادی را در فضــای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی صرف کنند اما ایــن وقت گذرانی در فضای مجازی 
فرصت مناسبی برای برخی افراد سودجو از جمله گردانندگان سایت های 
شــرط بندی فراهم کرده تا با تبلیغات گســترده و وسوســه کننده ای مانند 
اینکــه »یــک شــبه پولتان را چنــد برابر کنیــد« یا »پولدار شــدن بــدون کار 
و تــاش« به دنبــال ترغیــب جوانــان برای شــرط بندی هســتند و درادامه 
گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در ترفندی زیرکانه کاربرانی را که 
برای بار اول وارد سایت شده کاماً حساب شده و از روی فنون روانشناسی، 
برنده اعام می کنند تا فرد را برای سرمایه گذاری های بیشتر ترغیب کنند. 
شیرینی بردهای اولیه باعث می شود با وجود باخت های بعدی، شخص 
همچنان به دنبال بازی باشد تا بتواند برنده شود در حالی که دیگر امکان 
برنده شــدن کم و کمتر می شود. ســایت های شرط بندی طوری طراحی و 
برنامه ریزی شده که برگه ها یا تاس هایی که در اختیار کاربر قرار می گیرد او 

را به سمت باخت می برد.
از ســوی دیگر از آنجا که درگاه های بانکی کشــور به طور مستقیم در اختیار قمار 
بــازان قــرار نمی گیــرد و ســایت های شــرط بندی اقــدام بــه اجــاره درگاه بانکی 
می کنند برخی از مجرمان سایبری در قالب سایت های شرط بندی و قمار اقدام 
به ســرقت اطاعات حســاب بانکی قربانی کرده و با در اختیار گرفتن رمز پویا و 
اطاعات کارت بانکی که توســط خود فرد در اختیار مجرمان گذاشــته می شود 
اقدام به برداشت از حساب بانکی وی می کنند. برای جلوگیری از فعالیت این 
ســایت ها در فضای مجازی شــهروندان باید مراقب باشــند و در صورت فریب 
خوردن از ســوی گردانندگان سایت های شرط بندی موضوع را به پلیس اطاع 

داده  تا روند برخورد قانونی با این سایت ها و گردانندگان آنها صورت گیرد.
 به نقل از سایت پلیس

خودکشی از ترس بیماری
گــروه حــوادث / زن جوان به خاطر تــرس از ابتا به ویروس کرونــا، خود را از 

طبقه ششم ساختمان به پایین انداخت .
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، مأموران کانتری 158 کیانشــهر ساعت 
3:34 عصــر جمعــه ســقوط مرگبــار زن جوانــی را به بازپرس کشــیک قتل 

پایتخت اعام کردند.
بــه دنبــال اعــام این خبــر، تحقیقــات به دســتور بازپــرس شــعبه یازدهم 
دادســرای امور جنایی تهران آغاز شــد. در بررســی های اولیه مشــخص شد 
زن جوان از طبقه ششم ساختمان محل سکونتش خود را به پایین انداخته 

است.
در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد که نســترن از زمان شیوع ویروس 
کرونــا خانه را ترک نکرده و ســه ماه داخل خانه خــود را حبس کرده بود. اما 
نگرانی و ترس زن 35 ساله از ابتا به کرونا به حدی بود که با وجود آنکه هیچ 

مشکل روحی و روانی نداشت اما قرص آرامبخش مصرف می کرد.
تا اینکه با وخامت حال روحی نسترن، همسر او به ناچار به سراغ خانواده وی 
رفت و از آنها کمک خواســت. روز حادثه خانواده نسترن به خانه او می آیند 
تا با دخترشان صحبت کنند تا شاید ترس او کمتر شود؛ اما صحبت های آنها 
نیز بی نتیجه می ماند و زمانی که آنها داخل پذیرایی نشسته بودند نسترن به 

اتاق خواب رفت و خود را از طبقه ششم به پایین انداخت.
تحقیقات در این رابطه به دستور بازپرس واحدی از شعبه یازدهم دادسرای 

امور جنایی تهران ادامه دارد.

گروه حــوادث / همزمان با قتــل مرموز پیرزن 
شکســته بند در خانــه اش کارآگاهــان جنایــی 
پایتخت پسر جوانی را که به بهانه اهدای بسته 
کمکــی مــواد غذایی بــه خانه وی رفتــه بود به 

اتهام قتل بازداشت کردند.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، ســاعت 
5:13 بعــد از ظهــر جمعــه گذشــته مأمــوران 
کانتــری 153 شــهرک ولیعصــر در تماس با 
بازپرس کشــیک قتــل پایتخت از قتــل زن 70 
ســاله ای در خانه اش واقع در خیابان طالقانی 

خبر دادند.
بافاصله بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه 
جــرم راهــی محــل حادثــه شــده و در خانــه با 
جســد پیــرزن در حالــی مواجــه شــدند کــه بــا 

ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود.
باتوجه به اظهارات پسر مقتول، یک انگشتر و 
6 حلقه النگوی او نیز به سرقت رفته بودند. از 
آنجا که در ورودی خانه سالم بود فرضیه قتل 

از سوی یک آشنا مطرح شد.
مقتــول-  پســربلقیس-  اولیــه  تحقیقــات  در 
از ســال ها قبــل  بــه مأمــوران گفــت: مــادرم 
شکســته بندی و مامایی می کــرد در واقع همه 
می شــناختند،  ســنتی  طبیــب  به عنــوان  را  او 
او تنهــا زندگــی می کرد و ما همیشــه به او ســر 
می زدیــم. امــا از آنجایــی کــه گاهی اوقــات به 
خاطــر مشــکات کاری نمی توانســتیم هر روز 
او را ببینیــم داخــل خانــه اش دوربیــن نصب 
کردیــم. این طوری در طول روز او را می دیدم و 
حواســمان به او بــود. او ادامه داد: مادرم فقط 
خانم ها را به خانــه اش راه می داد از زمانی که 
کرونــا آمده هم تــردد به خانه اش کمتر شــده 
اســت. دیروز عصر به من تلفن زد و گفت پسر 
جوانی بــرای او یک بســته مواد غذایــی آورده 
اســت. مادرم می گفت پسر ناشناس گفته این 
کمــک حمایتــی اســت کــه در ماه رمضــان به 
زنــان تنها و بی سرپرســت تعلق گرفته اســت 
اما مادرم گفت رفتار آن پســر خیلی مشکوک 
است و مدام داخل خانه را نگاه می کند. از من 
پرســید بســته را تحویل بگیرم یا نه که من هم 

گفتم قبول کن.
ë سرقت دستگاه ضبط تصاویر

مــرد جــوان ادامــه داد: دیگر خبری 
از مادرم نشــد تا اینکه امروز هر چه 
با مادرم تماس گرفتم پاســخ نداد. 
نگران شــدم و به ســراغ رایانه رفتم 
کــه تصویر دوربین مداربســته خانه 
مادرم را ببینم اما در کمال تعجب 
دیــدم که دوربیــن خاموش اســت. 
خــودم را به خانــه مادرم رســاندم و 
زمانی که وارد شــدم، جســد خونین 
او را دیدم، به غیر از طاهای مادرم 
دســتگاه ضبط فیلم دوربین نیز به 

سرقت رفته بود.
باتوجه به اطاعاتی که پســر بلقیس در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد، مأموران بافاصله راهی 
یک مرکز خیریه در محل شــدند. در بررسی ها 
مســئول مرکــز مدعــی شــد کــه پســر جوانی با 
مراجعــه بــه ایــن مرکــز مدعــی شــده پیــرزن 
نیازمندی را در محل می شناسد که می خواهد 
برایش بســته کمکی مواد غذایی ببرد و از این 

مرکز بسته را دریافت کرده است.
بدیــن ترتیب با اطاعاتی که مســئول مرکز در 
اختیــار تیم جنایی قرار داد، هویت پســر جوان 

به نام اشکان شناسایی و او بازداشت شد.
ë تماس های مشکوک

اشــکان در تحقیقات اولیه منکر جنایت شــد و 
گفــت: از آنجایی که بلقیــس خانم زن تنهایی 
بود من برایش بســته کمکــی را بردم. بلقیس 
خانــم هم بســته را گرفــت و من آنجــا را ترک 

کردم.
در حالــی کــه اشــکان منکــر جنایت بــود، تیم 
جنایــی در بررســی های خود دریافتند که پســر 
جــوان در محدوده زمانی جنایت با شــخصی 

به نام یاسر بارها تماس گرفته است.
تماس هــای مشــکوک، باعــث شــد بازپــرس 
مصطفــی واحــدی دســتور تحقیــق از یاســر را 
صــادر کنــد. یاســر در تحقیقات ســرنخی را در 
اختیــار مأمــوران قــرار داد. او گفت: اشــکان را 

او روز حادثــه  مدت هاســت کــه می شناســم، 
چندین بار با من تماس گرفت و از دیدن فیلم 

قتل یک پیرزن در اینستاگرام حرف می زد.
پســر جوان ادامــه داد: اشــکان می گفت در آن 
فیلــم دیده اســت که 3 مــرد به بهانــه اهدای 
یک بســته مواد غذایی به در خانه پیرزنی تنها 
رفته انــد و بعــد از ورود به خانه پیــرزن او را به 
قتل رسانده و طاهایش را به سرقت برده اند. 
او قتــل پیــرزن را با جزئیات بــرای من تعریف 
کــرد به طــوری که مــن واقعــاً تصور کــردم که 

چنین فیلمی را دیده است.
با اطاعات یاســر، بــار دیگر تحقیق از اشــکان 
صــورت گرفــت و پســر جــوان کــه همچنــان 
منکر جنایــت بود، ادعا کــرد که چنین فیلمی 
را در فضــای مجــازی دیــده اســت امــا وقتــی 
می خواســته آن را برای یاسر بفرستد نتوانسته 

پیدایش کند.
از آنجایــی کــه در تحقیقــات پلیســی چنیــن 
فیلمی به دست نیامد و از طرفی آنچه اشکان 
بــرای دوســتش از فیلــم گفتــه بود بــا قتل زن 
تنها شــباهت بسیار زیادی داشت و از سویی او 
آخرین فردی بود که بلقیس را زنده دیده بود، 
بــه دســتور بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای 
امور جنایی تهران اشکان بازداشت و در اختیار 
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت 

قرار داده شد.

گروه حوادث / زن میانســال کــه در دفاع 
از دخترش، داماد خود را با ضربه سنگ 
بــه قتل رســانده بــود صبح روز گذشــته 
در شــعبه 2 دادگاه کیفری اســتان تهران 

محاکمه شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی به این پرونده از اواخر سال 96 
و حدود 10 ماه پس از جنایت شروع شد. 
زن 25 ســاله ای به  نام ناهید با مراجعه 
به کانتری 101 تجریش عنوان کرد که او و 
همسرش سرایدار یک مجتمع مسکونی 
در خیابــان الهیه هســتند اما همســرش 
اصغــر 33 ســاله چند روزی اســت که از 

خانه خارج شده و دیگر برنگشته است.
پس  از اظهارات ناهید مأموران تحقیقات 
و بررســی را آغاز کردنــد و در همان ابتدا 
متوجه تناقض گویی های ناهید شــدند. 
امــا در ادامــه مأمــوران بــه بــرادر ناهید 
ظنین شدند و رفتارهای او باعث شد تا او 
به اداره آگاهی احضار شــود. حسن پس 

از حضــور در اداره آگاهــی در بازجویی ها 
بــه قتل شــوهر خواهرش اعتــراف کرد و 
گفت که من اصغر را به قتل رســانده ام 
و جسدش را در اطراف قزوین دفن کرده 
ام. با این اعترافات حسن بازداشت شد 
و برای تکمیل تحقیقــات بازجویی های 
فنی ادامه پیدا کرد. اما مدتی بعد حسن 
ناچار شد پرده از راز پنهانی خانواده اش 
وی  کنــد.  فــاش  را  واقعیــت  و  بــردارد 
در حالــی کــه مــادرش را به عنــوان قاتل 
دامادشان معرفی کرد، گفت: من برای 
آنکه مــادرم اعدام نشــود قتــل را گردن 
گرفتــه ام. بدین ترتیب زن 55 ســاله به 
اتهام قتل بازداشــت شــد و بافاصله به 

قتل با جزئیات آن اعتراف کرد.
رســیدگی به ایــن پرونده در شــعبه دوم 
دادگاه کیفــری صبــح دیــروز در حالــی 
برگــزار شــد کــه مــادر مقتــول از طــرف 
خــودش و نــوه اش درخواســت قصاص 

متهم را کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه نرگس که متهم 
بــه قتل اســت در جایگاه قــرار گرفت و 
گفت: آن شــب جشــن تولد نــوه ام بود 
با اصرار دخترم ناهید به اتفاق پســرم 
بــه خانه شــان که اتاقــی ســرایداری در 
یکــی از مجتمع های الهیــه بود رفتیم. 
جشن تولد نوه ام برگزار شد و شب آنجا 
ماندیم. صبح پسرم برای انجام کاری 
از خانه خارج شــد اما به یکباره ناهید و 
اصغــر با هم دعوا کردنــد. دعوای آنها 
آنقدر بالا گرفت که اصغر گلوی ناهید 
را گرفــت و آنقدر فشــار داد تــا صورت 
دخترم ســیاه شــد چند بار به سمتش 
رفتــم تا دخترم را نجات دهم اما زورم 
نرســید و از تــرس اینکــه دختــرم خفه 
شــود با ســنگ ضربه ای به ســر اصغر 
زدم که همان لحظه او روی زمین افتاد 
و دیگر نفس نکشــید. یک لحظه من و 
ناهید شوکه شده بودیم و نمی دانستیم 
که چه باید بکنیم. همان موقع ناهید با 

پســرم تماس گرفت و موضوع را به او 
گفت من و حسن با هم جسد اصغر را 
بــه اطراف قزوین بردیم و همانجا هم 
دفنش کردیم. من بواقع قصدم کشتن 
دامادم نبود و فقط می خواســتم مانع 

کشته شدن دخترم شوم.
پس  از او حســن که به اتهام مشارکت در 
قتل بازداشــت اســت، گفــت: من قصد 
داشتم مانع دستگیری و قصاص مادرم 
شوم اما در بازجویی ها نتوانستم حقیقت 
را کتمــان کنم. باور کنید از آن روز که این 
اتفــاق افتاده حالم خیلی بد اســت. من 
مهنــدس عمرانــم اما چون ســرمایه ای 
برای تأســیس دفتر کار نداشتم کارگری 
می کــردم. ما یتیم بودیم مادرم من و 3 

خواهرم را با ســختی بزرگ کرده و برای 
همین دلم نمی خواهد که او کشته شود.

در ادامــه ناهید که به اتهام اختفای ادله 
جــرم بازداشــت شــده به قاضــی گفت: 
شــوهرم از زمانی که مواد مخدر مصرف 
می کــرد بارهــا مــن را کتــک زد و آزارم 
مــی داد. آن روز هــم وقتی به پشــت بام 
رفتم و دیدم با یکی از دوستانش در حال 
مصرف شیشــه است بشــدت عصبانی 
شــدم و بــه او اعتــراض کــردم کــه من را 
بشــدت کتک زد و گلویم را فشــار داد که 
یــک لحظه فکــر کردم دیگــر نمی توانم 
نفس بکشم و همان لحظه ضربه مادرم 
باعث شــد تــا نجات پیدا کنم. همســرم 
حتی چندباری هم من را جلوی مادرش 

کتــک زده بــود و اگــر مادرشــوهرم نبــود 
کشته می شــدم. در مورد اینکه واقعیت 
را پنهــان کــردم هــم بایــد بگویــم کــه از 
ترس دستگیری و قصاص مادرم چیزی 
نگفتم او هم برای ما مادر بود و هم پدر و 
نمی توانستم اعدام شدن او را قبول کنم.
در پایــان هــم وکیــل متهــم در دفــاع از 
موکلــش گفــت: مــوکل من قصــد قتل 
نداشــته و تنهــا می خواســته مانع مرگ 
دخترش شــود از ایــن رو جــا دارد دادگاه 
توجــه ویــژه ای بــه ایــن موضوع داشــته 

باشد.
پس  از اظهارات متهمان و وکیل پرونده 
قضــات بــرای صــدور حکــم وارد شــور 

شدند.

گروه حوادث / مرد میانسال در اقدامی هولناک پس از به قتل رساندن همسر و مادرزنش 
در یک خانه روستایی در بابلسر دو دختر نوجوان خود را نیز با شلیک گلوله مجروح کرد.

سرهنگ حسین اسدی، فرمانده انتظامی بابلسر در تشریح این خبر گفت: حدود ساعت 
7 صبح شنبه - دیروز - مأموران پلیس این شهرستان در جریان وقوع دو قتل در یکی از 
روستاهای بهنمیر بابلسر قرار گرفتند. نخستین بررسی ها نشان می داد مردی 52 ساله با 
یک قبضه ســاح به خانه مادر همســرش رفته و با شلیک چند گلوله مادرزن 70 ساله و 
همســر 47 ســاله خود را که در آن خانه بوده به  قتل رسانده است. در حالی که تحقیقات 
در این باره ادامه داشت مشخص شد این مرد پس از قتل به خانه خودش که در روستای 
دیگری بود برگشته و پس از ورود به خانه با شلیک گلوله دو دختر 17 و 14 ساله اش را نیز 

مجروح کرده و پا به فرار گذاشته است.
با اعام این ماجرا به پلیس، بافاصله تحقیقات و ردیابی ها برای دستگیری متهم آغاز 

شد و مأموران پلیس موفق شدند متهم را در کمتر از 30 دقیقه دستگیر کنند.
ســرهنگ اســدی افــزود: در حال حاضــر متهم انگیزه خــود را از این جنایــات، اختافات 
خانوادگی عنوان کرده است اما تحقیقات برای یافتن علت اصلی این حادثه ادامه دارد.

 قتل مادر و دختر  با شلیک های 
داماد عصبانی 

گروه حوادث / جســد زن جوانی که بر ســر ارثیه 
پدری با همسرش اختاف داشت، در حالی پیدا 

شده که همسر و پسر نوجوانش ناپدید شده اند.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 11:10 
جمعــه گذشــته، مــرد جوانــی با پلیــس تماس 
گرفــت و گفــت: خواهــرم تلفــن همراهــش را 
جــواب نمی دهــد و در خانه را هم بــاز نمی کند. 
همســایه ها می گوینــد از دیــروز که صــدای داد و 
فریــاد از خانــه اش شــنیده اند دیگــر خبــری از او 
نداریم. مهناز با شوهرش مشکل داشت اما حالا 
شوهرش فرشاد هم تلفنش را جواب نمی دهد. 
نگران او شده ایم ومی خواهیم که وارد خانه اش 

شویم.
به دنبــال ایــن تمــاس و پــس از هماهنگی هــای 
قضایی مأموران کانتری 112 ابوسعید با بازپرس 
کشــیک قتل پایتخت، آنها وارد خانــه زن جوان 
شــدند. بــا ورود به خانــه در ســالن پذیرایی آنها 

با جســد زن 43 ســاله در حالی مواجه شدند که 
علت مرگ مشخص نبود.

بــرادر مهنــاز کــه با پلیس تمــاس گرفته بــود در 
تحقیقــات گفــت: مدتی قبــل، ارثیــه پدری مان 
را تقســیم کردیــم و خواهرم ســهمش را در یک 
حســاب بانکی گذاشــت. شــوهر مهناز مــدام به 
خواهرم می گفت پول را از حســابت خارج کن و 
خانه یا ماشــین بخر. اما خواهرم با این پیشنهاد 
موافق نبود و دعواهای آنها حتی تا ســه روز قبل 

هم ادامه داشت.
او ادامــه داد: ســه روز قبــل فرشــاد کــه در یکــی 
بــه کار اســت  از شــرکت های دولتــی مشــغول 
مرخصــی گرفتــه و دیگر به محــل کارش نرفته. 
دیــروز با خواهرم تماس گرفتیــم اما نه او جواب 
تلفن هــا را داد نــه شــوهرش. نگــران شــدیم و 
چون آنها اختاف هم داشتند، نگرانی ما بیشتر 
شــد. معلوم بــود حتــی پســر 12 ساله شــان هم 

نیســت وگرنه او تلفن خانه را پاســخ مــی داد. به 
همین خاطر نگران شــدیم و از شهرستان محل 
زندگی مــان که یکی از شــهرهای شــمالی کشــور 
اســت راهــی تهــران شــدیم. امــا اینجا با جســد 

خواهرم رو به رو شدیم.
در تحقیق از همســایه ها، مشــخص شــد که روز 
پنجشــنبه صــدای درگیری مهناز و همســرش را 
شــنیده اند اما بعــد از دقایقی صدا قطع شــده و 
بعد از آن کسی مهناز و شوهر و بچه اش را ندیده 
است. باتوجه به مشکوک بودن مرگ زن جوان و 
نامشخص بودن سرنوشت شوهر و پسر 12 ساله 
آنها، بازپرس مصطفی واحدی از شعبه یازدهم 
دادســرای امــور جنایی تهــران دســتور تحقیق و 
ردیابــی در ایــن پرونــده و همچنیــن بازداشــت 
فرشاد ومشخص شــدن سرنوشت پسر نوجوان 
را صادر کرد. همچنین جســد به پزشکی قانونی 

فرستاده شد تا علت مرگ مشخص شود.

گــروه حوادث / ســارقان مغازه های بازار تهــران که با حفر تونل و تخریب دیوار دســت به 
ســرقت میلیاردی زده بودند دستگیر شــدند. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران« چندی 
قبل تعدادی از کسبه بازار مولوی با مراجعه به کانتری عنوان کردند که افرادی با کندن 
تونل و سوراخ کردن دیوارها اموال داخل مغازه شان را سرقت کرده اند. مأموران با حضور 
در محل سرقت ها متوجه شدند مغازه هایی که هدف سرقت قرار گرفته، مغازه های مس 
فروشــی و ســارقان ســرقت های میلیاردی انجام داده اند. ســرهنگ مهدی اسدی رئیس 
کانتری 116 مولوی گفت: پس از تحقیقات میدانی، مأموران احتمال دادند که نگهبانان 
یا باربرهای این منطقه هم در این سرقت ها نقش داشته اند که مشخصات این افراد مورد 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد که یکی از باربرها در این منطقه 5 سال قبل به همین 
شــیوه »حفر و تخریب دیوار« در اهواز دســت به ســرقت زده بــود و مأموران با هماهنگی 
مقــام قضایــی به ســراغ تنها مظنون ایــن پرونده ســرقت رفتند و جــوان 33 ســاله را که 
معروف به طوفان اســت، دستگیر کردند. متهم ابتدا خود را بی گناه می دانست اما وقتی 
فیلم دوربین مداربسته پیش روی این سارق سابقه دار قرار گرفت به ناچار اعتراف کرد. در 
فیلم های دوربین مداربسته 2 جوان که صورت شان را پوشانده بودند همراه طوفان دست 
به سرقت از مغازه ها زدند که همین فیلم کافی بود تا طوفان آنها را لو دهد و مأموران در 
عملیات دیگری 2 سارق 25 و 30 ساله را دستگیر کردند. متهمان به سرقت بیش از یک 
میلیارد تومانی از مغازه های مس فروشی بازار تهران اعتراف کردند و با دستور قضایی هر 

3 متهم در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

حفر تونل برای سرقت های 
»طوفانی« ناپدید شدن پدر و پسر بعد از مرگ همسر

مرد باران ساز 
هیجانی همراه با شور انتظار مردم آبادی را به 
جنب وجــوش آورده بود. مرد و زن از خانه ها 
بیــرون می آمدند و دور میــدان اصلی حلقه 
می بســتند تا مرد بدشــگون همراه با کدخدا 
و مــردان ریش ســفید آبــادی از راه برســند. 
ســاعتی پیــش کدخــدا و مــردان همراهــش 
روانــه قلعــه قدیمــی شــهر، شــده بودنــد تا 
کاظم خان بدچشــم را از زندان آزاد کنند در حضور مردم آبادی مراسم 
مخصوص باران برگزار شود. لباده سرخی به تن مرد بدشگون بپوشانند 
تا ســوار بر اســب در کوچه پس کوچه های آبادی بگردد تــا روزی باران بر 
مزارع و باغ ها ببارد و کشــتزارها سرســبز شــوند، درختان در آغاز بهار با 
شــکوفه باران، تابســتانی پر محصول بدهند. مردان آبــادی دور میدان 
حلقه بســته و زنان و کودکان به بام خانه های خشــت و گلی می نشینند 
و همگی چشم به راه داشتند تا مردان آبادی، کاظم آقای بدشگون را از 
زندان بیاورند و مراسم برگزار شود. حاشیه میدان، میرزاهاشم معروف 
به آقا بزرگ، در سایه سار درخت کهنسال چند صد ساله ای نشسته بود 
کــه بر شــاخه های آن زنان و دختــران حاجتمند لته هایــی از پارچه های 
رنگیــن گــره زده بودنــد. چنــد مرد ســیاهپوش بــا هیکل هایــی تنومند، 
پشــت سرش نشســته بودند که بر پر شال کمرشــان خنجرهایی سرکج 
به چشــم می خورد. آقا بزرگ چشــمانی درشــت با نگاهی برنده و نافذ 
چون یک عقاب داشــت که در پی شــکار پرنده ای ســت! با ریش بلندی 
که نوک باریکش تا روی ســینه پهن و فراخش می رســید. قلعه قدیمی 
را پــس از رفتــن امنیه هــا از آبــادی، تبدیل به زنــدان کرده بــود و درباره 
همــگان از پرونده های زن و شــوهران تــا دزدان و راهزنان خود قضاوت 
می کــرد و احکامــش قابــل اعتــراض و اســتیناف نبود. چند ســال پیش 
ســه نفر از قاچاقچیان اشــیای عتیقه را که در قبرســتان قدیمــی آبادی، 
شبانه در جست وجوی گنج بودند محکوم به مرگ کرده بود که هر سه 
را در همــان میــدان اصلی، در حضور مردم بــه دارآویختند هیچ کس از 
اصل و نســب اش چیزی نمی دانست اما نقل می کردند از نوادگان شاه 
اســماعیل صفوی اســت که اگر بر کسی غضب کند، با اشــاره  او، یکی از 
مریدانــش، می تواند چنین فــردی را زنده زنده تکــه پاره کند، حتی نقل 
کرده اند فداییان سیاهپوشــش، مردی را با خنجر های شــان کشــته اند و 
به دستورش تکه هایی از بدنش را خام خام خورده اند تا وفاداری شان را 
نشان بدهند. میرزا هاشم معروف به آقا بزرگ، سال ها پیش، آن زمان 
که جوانی سرگشــته و آواره هــر دیاری بود، در گذر از بیابان درویشــی راه 
رســیدن به قدرت شیطانی جاه طلبانه ای را به او یادآور شده و گفته بود 
در دیــاری که مردمش میل به تســلیم پذیری در برابر حاکم مســتبدی 
دارند به نوعی بار ســنگین مســئولیت »آزادی« را به او وا می گذارند. در 
چنین دیاری کافی است فرعونی به تخت قدرت بنشیند. برای اداره امور 
دژخیمان و ستایشــگران، خود پیدا می شوند، دژخیمانی که زندان ها را 
بر پا دارند و ستایشــگرانی که اندیشــیدن را به اسارت درآورند و رضایت 
و خرســندی را در تســلیم پذیری معنــی کننــد.... بــا تعجــب از درویش 
بیابانگــرد پرســیده بــود: -  چــرا اوصاف چنیــن مردمانــی را برایم بازگو 
می کنــی؟ و درویش جــواب داده بود. -  برای آن کــه در تو اوصاف چنان 
حاکمی را می بینم. و حالا که به منصب قدرت رسیده بود گفته های آن 

درویش بیابانگرد را به خاطر می آورد... 
ادامه دارد
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 مردی با چشم های حادثه ساز - قسمت پنجم 

محمد بلوری 
روزنامه نگار

دادگاه مصدومان حادثه خیابان 
پاسداران برگزار شد

گــروه حوادث /دادگاه رســیدگی به شــکایت مصدومــان و آســیب دیدگان حادثه خیابان گلســتان 
پاســداران از محمــد ثاث راننده اتوبوســی که ســه نفــر از مأموران نیــروی انتظامی را زیــر گرفته و 

تعدادی را نیز مصدوم و مجروح کرده بود، در دادگاه بعثت برگزار شد.
زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثاث روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعام این 
خبر افزود: دادگاه از جنبه پرداخت دیه به مصدومان و آســیب دیدگان حادثه خیابان گلســتان در 
شعبه 11۵۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت برگزار شد. وی ادامه داد: بعد از اجرای حکم 
قصاص موکلم محمد ثاث در ســال 97، پرونده ای با شــکایت هفت نفر از مصدومان این حادثه 
تحت عنوان ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس و پرداخت دیه مطرح شد که به دلیل 
قصاص موکل، دادسرا در ارتباط با عنوان اتهامی ضرب و جرح موقوفی تعقیب صادر کرد اما برای 
تعیین تکلیف دیه، پرونده را به دادگاه فرســتاد. طاهری اظهارداشــت: همچنین دادســرا از جنبه 
عمومــی جرم ایــراد ضرب و جرح عمدی از طریق حمله با اتوبوس و تخریب، علیه موکلم اعام 
جرم کرده بود که در این ارتباط نیز به لحاظ فوت موکل، قرار موقوفی تعقیب صادر شد. وی اضافه 
کرد: با توجه به اینکه موکل بنده و خانواده وی توان مالی برای پرداخت دیه ندارند در صورت ورود 
شکایت، دیه از صندوق دیه بیت المال پرداخت می شود. محمد ثاث راننده اتوبوسی بود که سه 
نفــر از مأمــوران نیروی انتظامی را در شــامگاه 30 بهمن 96 در حادثه تجمــع دراویش گنابادی در 

خیابان گلستان به شهادت رساند، به قصاص محکوم و حکم وی 28 خرداد سال 97 اجرا شد.

برای نجات دخترم 
شوهرش را کشتم

اعترافات مادرزن در دادگاه :

 راز قتل پیرزن شکسته بند 
در هاله ای از ابهام


